
لحظه را بتوانند ظاهر کنند. یا درون ایده زوال غلتانند و نمی توانند به 
ما توضیح دهند که تداوم تاریخی یک سرزمین )در بطن گسست های 
تاریخی اش( چطور ممکن شــده اســت؟  در همیــن لحظه تاریخی 
خاص، در همین اکنونِ پُرتب وتاب و پرتنشی که داریم، چقدر هنرمند و 
محقق داریم که همچنان دسترنج هایی در حوزه های خوبی، حقیقت و 
زیبایی دارند؟ پژوهشگرانی که به هزارویک دلیل ناروا از دانشگاه ها طرد 
شدند، اما به زیست علمی خود ادامه دادند. همینطور موزیسین ها، 
نقاش ها، شاعرها، اندیشه ورزها و... انسان هایی فرهیخته و اخلاقی که 
دشواری زیست اقتصادی باعث نشد دست از اصرار بر خوبی، حقیقت 
و زیبایی بشورند؛ افرادی دارای سرمایه فرهنگی بالا که برای دیده شدن 
هیچ نیازی به ادا و اطوارهای اینســتاگرامی و رفتن در هیستری های 
دیده شدن ندارند اما انباشتی از متن، اثر، قصه و... تولید کردند که در 
همین دو دهه روی دست ما باد کرده است که نخواستیم بخوانیم شان 
و انرژی سرشار آن ها را برای دفاع از زندگیِ اجتماعی به کار بندیم. چه 
حجمــی از پایان نامه های خوب داریم که هنوز در دانشــگاه های این 
کشور نوشته می شوند. این مسئله ماست که نمی خواهیم این تراکم 
نیروی مادی را ببینیم. اتفاقاً تحولات نیمه دوم دهه 90 تاکنون را باید 
حاصل تراکم نیروهایی بدانیم که در وهله نهایی مســئله اش این بود 
که این شــکلی نمی توان ادامه داد. از بعد از سال 9۵ یک پرسش مهم 
برای یک لایه اجتماعی به وجود آمد که در وهله نهایی گفتارش را ذیل 
ایدئولوژی های رایج سیاسی نمی توان تئوریزه کرد. مسئله او چیست؟ 
»ما یک زندگی با شأن می خواهیم« این نیرو برای اینکه به این زندگی 
با شأن برای همگان دســت یابد صرفاً بر انتقام گیری از کسی استوار 
نیست، مسئله او گشایش شرط امکان زندگی است. حالا این زندگی در 
لایه ها و سبک های مختلف، تفاسیر مختلفی پیدا می کند. برای یکی 
زندگی روزمره اســت و برای دیگری حق هنرورزی، اندیشــه ورزی اش 
است و... هنوز در بخش بزرگی از محلات ما، سوپرمارکت ها به خاطر 
نسیه دادن به مردم سرپا هستند. هنوز لایه هایی از اعتماد اجتماعی 
در این جامعه دارد تداوم پیدا می کند. در لحظه ای که بانک ها به شکل 
سیستماتیک حیات اجتماعی را سلاخی کردند و مته های کثیف خود 
را درون ســرمایه های اجتماعی ما فرو بردند، صندوق های خانوادگی 
و دوستی برای کمکی حداقلی شکل گرفتند که مبنای آن ها اعتماد 
اجتماعی مردم به هم بود. هنوز بر مبنای همین اعتماد، با وجود اینکه 
تقلیل یافته، حیات اجتماعی ما در حال مقاومت و تداوم است. چرا این 
لحظات در نظم اندیشه ای، فاهمه سیاسی و فاهمه انتقادی ما جایی 
ندارد؟ و این همان لحظاتی اســت که مــرا به آینده حیات اجتماعی 
امیدوار نگه می دارد؛ امیدی که مبتنی بر »بدبینی عقل و خوش بینی 

اراده« است.
Ó  شــما در مقالــه »اندیشــه های مالیخولیایــی و اســتراتژی 

معلق سازی« اشاره می کنید که چطور روشنفکران و هنرمندان 
با بازتولید یأس و افسردگی به معلق سازی تاریخ دست زده اند 
اما امروز در شــرایطی قرار داریم که هر روایتی از امید به تداوم 
حیات اجتماعی، گویی به همدستی با قدرت یا محافظه کاری 
تعبیر می شود یا به آن برچسب وسط بازی می زنند. ما چطور 
می توانیــم امید اجتماعی را فهم کنیم، بــدون اینکه به درک 

خیالی و فانتزی متهم نشویم؟
میان ناکامی و مالیخولیا فرق است. ناکامی لحظه ای است که تحقق 
آرزو شکست می خورد. ســر خیال به صخره ستبر واقعیت می خورد. 
در ناکامی، ما یک عقب نشینی موقت برای تلاش دوباره را می توانیم 
تصور کنیم. اما مالیخولیا لحظه ای اســت که این ایده غالب می شود 
اصــلًا این صخره را نمی تــوان جابه جا کرد. ناکامــی می تواند نوعی 
عقب نشینی موقتی برای آرایش مقاومتی بعدی باشد اما  از مالیخولیا 
مقاومت درنمی آید. از مالیخولیا تنهــا زندگی را تف و لعنت می کند و 
خصلتی سادومازوخیستی پیدا می کند. خصلت سادیستیک اش در 
کسی می نشیند که ترکه به دســت است و خصلت مازوخیستی اش 
هم در کســی می نشیند که ترکه می خورد. اینها در هم تلاقی کرده و 
به نوعی سوگنامه خواندن می رسند، بدون اینکه ایده ای برای زندگی و 
جریان تراژیکی داشته باشند، مسئله من اما تراژدی است. سوگواری 
با تراژدی فرق می کند. در تراژدی، امید به پیروزی همواره وجود دارد، 
حتی شکست ها نیز معنادارند، تراژدی سرشار از معناست، نوعی تداوم 
زندگی را در خود مستتر دارد ولو اندوه بار. اندوه و افسردگی با هم فرق 
دارند. این همان لحظه ای اســت که اتفاقاً انواعی از سیاســت ورزی 
را ممکن می کند که مبنایش عشــق ونفرت به خودِ سیاست نیست. 
زندگی موضوع عشق است و سیاست ابزارش. سیاست ابزاری است 
که می تواند دری به روی زندگی بهتر باز کند یا جریان حیات را مسدود 
کند. این همان چیزی اســت که نه جریان قــدرت آن را می فهمد، نه 
جریانِ غالب مقاومت. انگار تنها نسبت به برخی رویدادهای تاریخی 
مــدام درون نوعی تسویه حســاب قرار دارند و دفــاع از خودِ زندگی به 

محاق رفته و نوعی کین توزی با غایت انتقام غلبه کرده است. قهرمان 
تراژدی هیچ گاه از ســر کین کسی را نمی کشد و از سر عشق هم وارد 
مبادلات سیاسی خاص نمی شود. مسئله بر سر این است که دفاع از 
زندگی اجتماعی در کلیت اش چگونه ممکن می شود؟ مسئله کین توز 
اساساً زندگی نیست، بلکه ســوزاندن هرچیزی است که بوی زندگی 
می دهــد. اگر این کین توزی در قدرت بنشــیند، زندگی اجتماعی را 
می سوزاند و اگر در مقاومت، تنها درصدد انتقام از مرجع قدرت است 
اما آنچه باید برای آن بجنگد را فراموش می کند. خلاص شــدن از شر 
چیزی با مقاومت کردن برای چیزی خیلی فرق دارند. بخشی از نهاد 
قدرت انگار هنوز می خواهد یک مسئله و ترومای تاریخی در گذشته 
را حل کند، به همین خاطر رفتارهایش وسواســی شــده اند و در یک 
دور تکراری به جامعه هجوم می برد چند کار نمادین می کند بعد پس 
می نشیند، دوباره اضطراب می گیرد و چرخه را از نو آغاز می کند. این 
لایه نمی خواهد در نسبت با مفهوم زمانه دریافتی تاریخی و سرنوشت 
خود را بپذیرد، لذا مدام در وسواس دور می خورد. در لحظه دوم، نیروی 
مقاومت انگار فراموش کرده است دعوا بر سر این مکان و فضای زندگی 
اســت. فضا و مکان و خــاک و زمین و جایی که مــا در آن می آرامیم، 
حرکت می کنیم، تعامل می کنیم و... مبنای مهمی برای فهم این لحظه 
است. چیزی که اتفاقاً کشاورز آن را خوب می فهمد. فکر می کنم زوال 
طبقه کشــاورز به لحاظ تاریخی در ایران خیری در بر نداشــت و آغاز 
مجموعه بزرگی از بحران ها را باید در زوال این طبقه جســت وجو کرد. 
مدرنیته ای که می توانســت جور دیگری در نسبت با طبیعت، زمین و 
زندگی گره بخورد اما به مسیری ویرانگر و دشمن مکان، فضا، زمین و 
زندگی بدل شد. کشاورز است که می فهمد باید بتواند در وهله نهایی 
صلح کند، تعامل کند، به وقت جنگ تقابل کند تا بتواند کِشت اش را 
بکارد و بردارد. وقتی پوزیسیون و اپوزیسیون به تسخیر طرّاران بی مکان 
دربیایــد دیگر زندگی و اتصالاتش با مکان و فضا محوریت ندارد، بلکه 
مجموعه ای فانتزی معلق در واهمه محوریت می یابند. کار اصلیِ طرّارِ 
لامکان، غارتِ دسترنج دیگران اســت که حاصل کار در جایی و روی 
چیزی در یک تداوم زمانی اســت. یاغی هرچه می تواند را برمی دارد و 
در باقیمانده خرمن هم آتش می زند. همدستیِ بسیاری از نیروهایی 
که خود را دوتایی و متخاصم جا می زنند اینجا مهم می شــود. کسانی 
که ظاهراً در برابر هم هستند اما یک کار واحد می کنند؛ آتش در خرمن 
زدن. بدیهی اســت با این هردو باید قاطع و جدی مرزبندی داشت تا 
بتوان از زندگی در اینجا و اکنون دفاع کرد. دارم از لایه ای حرف می زنم 
و دفاع می کنم که هنوز می فهمد کاشــت، داشت، برداشت و خرمن 
چیســت. دسترنج را می فهمد چون خشــت روی خشت می گذارد و 
می سازد. اما یاغی و غارتگر در شبی از حضیض ذلت به سریر رسیده 
اســت، چه می فهمد از دسترنج و زمانِ صرف شــده برای خلق کردن 
و زندگی کردن؟ تلاقی ایــن دو نیرو در ایران معاصر که ظاهراً ضد هم 
اما عمیقاً همدست هستند، بســیار اهمیت دارد. فضای مجازی نیز 
در برکشیدنِ فرومایگان همچون منتقدان یا مدافعان نقشی اساسی 
داشته است. اندیشــه انتقادی یعنی گره خوردن با مادیت و معنویتِ 
حیات، وگرنه نوعی ایده آلیسم خام و مشتق شده از زیست و ارزش های 

غارتگرایانه است.
Ó  آیا این مکان که بر آن تاکید می کنید لزوماً سویه جغرافیایی 

دارد یــا می تواند نه فیزیکی که فرهنگی باشــد. مثلًا برخی از 
ایران فرهنگی حرف می زنند که نه درون مرزهای جغرافیایی 

که درون سرزمین فرهنگی معنا می پذیرد.
ایــده مرکزی مــن روی مفهوم مکان - فضــای زندگی تمرکــز دارد. 
فضاهــای در هم تلاقی کــرده که خودبه خود بــه تلاقی فرهنگ ها، 
ســبک ها و زیســت های متفاوت می رســد؛ این تلاقی یک هندسه 
را درســت می کند که به آن می گویند کل، کلّیتی متخلل، متحرک و 
در یک کلام، منظومه ای برساخته می شود. چرا به شدت معتقدم که 
نظریه دولت و نقد دولت هردو در ایران دچار بحران است؟ برای اینکه 
این کلیتی که به شکل مادی و متراکم به لحاظ تاریخی در پیچش های 
مداوم  و در گسست ها و پیوست های مداوم در اینجا و اکنون ما ظاهر 
شده اســت را به صورت یک مسئله دریافت نمی کند. همه چیز انگار 
هم برای حکومت واضح است، هم منتقد آن. بدیهی انگاری آنچه در 
پیشگاه ما حاضر شده به نوعی عوام زدگی در منطق قدرت و مقاومت 
رسیده است. نگاه ما به فهم وضعیت یک نگاه فقدانی است، مدام در 
حال پاسخ به این پرسش هستیم که »وضعیت ما چه نیست؟ یا ما چه 
نیستیم؟«. چند دهه است که نظم انتقادی موجود بر اینکه ما »چه 
نیستیم، چه نشده ایم و...« تأکید دارد. چشم اندازهای سیاست های 
حکمرانی نیز بر مجموعه ای باید و نباید نیاندیشیده و توهمی استوار 
است. در هر دو صورت چشم انداز رایج بر نوعی تصویر فقدانی استوار 
است و دریافتی از هستیِ »ما« در اینجا و اکنون ندارد. مدام می گوید 
ما چه نیســتیم، ولی نمی  تواند چه هســتیم را توضیح دهد تا بتواند 
حکم براند یا مقاومت کند. بدیهی اســت که از چشم انداز فقدانی نه 
سیاســت ورزیِ خردمندانه در می آید، نه مقاومتِ هدفمند و روشــن. 
وقتــی تاریخ نمی دانیم یــا تاریخ را مثل قصه هایی برای ســرگرمی و 
عبرت می خوانیم، وقتی جغرافیا را جدی نمی گیریم، انسان شناسی و 
مردم شناسیِ زیر پایمان را نمی شناسیم بدیهی است که در مسئله مند 
کردن چیزی که در آن قرار داریم دچار بحران شــویم و در عوام زدگی 
دربغلتیم. در منطق قدرت هســتند کسانی که حتی تاریخ سیاسیِ 
نظامی که در آن به قدرت رســیده اند را نمی دانند، ژست بسیاری از 
منتقدان این است که اصلًا کتاب فارسی نمی خوانند چون معتقدند 
چیزی در اینجا وجود ندارد که ارزش خواندن داشته باشد. نه فقط در 
جدال های فکری و سیاسی که حتی در دعواهای زناشویی هم برای 
حل نزاع، باید بتوان تاریخچه آنچه در رابطه رخ داده است را روی میز 
مشاوره و مذاکرده آورد. بدون تاریخ و فهم تاریخی نه می توان درست 
اندیشید، نه می توان فهم درستی از اکنون و وضعیت پیش روی خود 
داشت. البته منظورم از تاریخ گذشته بازی نیست، هرجا بر تاریخ تأکید 
دارم مسئله ام فهم لحظه اکنون است، نه عتیقه جویی، یادبود سازی، 
نوستالوژیا و... مسئله من بر سر مسئله مند کردنِ لحظه اکنون است 
در بســتر تاریخی - فضای شــکل بندی اش همچون یک چیز، یک 

جست وجو برای یافتن مجری گم شده 
در پــی ناپدیــد شــدن دکتر مایــکل موزلــی، مجری 
برنامه های رادیو و تلویزیون و ادامه عملیات جست وجو، 
یکی از امدادگران گفت که یک جسد پیدا شده است. 
بی بی ســی ضمن اعلام این خبر نوشــت، این جســد 
که هنوز به طور رســمی شناســایی نشــده است، روی 
یک صخره  در شمال شــرقی روستای پدی در نزدیکی 
شهر اجینامورینا پیدا شده است. دکتر موزلی به خاطر 
برنامه های تلویزیونی، همچنین پادکســت »فقط یک 
چیز« در رادیو ۴ بی بی سی معروف است. مایکل موزلی 
۶۷ ســاله چهارشنبه گذشــته )۵ ژوئن/۱۶ خرداد( در 
جریان یک پیــاده روی در جزیره ســیمی یونان ناپدید 
شد. گروه جست وجو برای یافتن موزلی در یک منطقه 
کوهستانی دورافتاده به دنبال او بودند. شهردار جزیره 
ســیمی گفت، جســد زمانی پیدا شــد که تیم هایی با 
دوربین در حال جســت وجوی خط ساحلی بودند و به 

غاری در کنار ساحل اجینامورینا نزدیک می شدند. 

عضویت در کتابخانه ملی 
محدودتر شد

شــرایط عضویت در کتابخانه ملی برای اعضای ویژه، 
تخصصی و عمومی اعلام شد. به نظر می رسد آیین نامه 
جدید دایره متقاضیان عضویت را محدودتر کرده است. 
بر این اســاس، دانشــجویان مقطع کارشناسی ارشد 
منوط به بارگــذاری تصویب نامه پیشــنهاد پایان نامه 
می تواننــد بــه عضویت کتابخانــه ملی درآینــد؛ این 
درحالی است که پیش از این دانشجویان این مقطع نیز 
بدون قید می توانستند از مزایای کتابخانه ملی بهره مند 
شوند. تسنیم ضمن اعلام این خبر نوشت، همچنین 
به نظر می رســد در آیین نامه جدیــد در بخش اعضای 
عمومی، بند »جانبــازان، ایثارگــران و اعضای درجه 
یک خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران« به ایثارگران 
منطبق با قانون با مدرک کارشناسی تغییر کرده است. 
همچنین پیش از این، بازنشســتگان دولت با داشتن 
حداقل مدرک کارشناســی یا معادل می توانستند از 
عضویت عمومی بهره مند شوند، اما در آیین نامه جدید 

خبری از این بند نیست. 
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در بخش اول گفت وگو با دکتر آرش حیدری، او به لایه هایی از حیات اجتماعی اشاره 
کــرد که با چنگ و دندان مقاومت می کنند تا از زیســت اخلاقــی خود مراقبت کنند. 
همان لایه هایی که نظام اندیشــه ای و سیاســی کمتر به وضعیت آنها می اندیشــد. 
حیدری گفت، آنچه مرا به آینده حیات اجتماعی امیدوار نگه می دارد، همین مسئله 
و لحظه اســت. امیدی که مبتنی بر بدبینی عقل و خوش بینی اراده اســت. در ادامه 
این گفت وگو او به جزئیات بیشتری از این زیست اخلاقی و ابعاد جامعه شناختی آن 
می پــردازد تا در وهله نهایی از زندگی و میل به زندگی دفاع کرده و تاکید کند که هر 

آنچه بخواهد در برابر زندگی بایستد، شکست می خورد.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

مسئله کین توز اساساً 
زندگی نیست، بلکه 

سوزاندن هرچیزی 
است که بوی 

زندگی می دهد. 
اگر این کین توزی 
در قدرت بنشیند، 
زندگی اجتماعی را 

می سوزاند و اگر 
در مقاومت، تنها 
درصدد انتقام از 

مرجع قدرت است 
اما آنچه باید برای آن 

بجنگد را فراموش 
می کند. خلاص شدن 

از شر چیزی با 
مقاومت کردن برای 

چیزی خیلی فرق 
دارند

خبرسازان

 از مالیخولیا 
مقاومت در نمی آید

 گفت وگو با آرش حیدری 
که معتقد است جامعه دچار زوال نشده است / بخش دوم

Ó  پس شما معتقدید که  مشکل بسیاری از جریان های سیاسی
و فکــری این اســت که تاریــخ و جغرافیای ایــران را در فرآیند 

اندیشگی یا مقاومت فراموش کرده اند.
همینطور است. برنارد لویس یک جایی در گفت وگویی که با یکسری 
از متفکران عرب دارد می گوید، ناسیونالیسمی که در ایران وجود دارد 
به معنای متعارف کلمه نیست، نوعی میهن دوستی است. مسئله بر سر 
مکان زندگی است. این لحظه ای اســت که نه آن قرائت های افراطیِ 
مبتنــی بر خوانش های خاص از امر ملی همچون نوعی ســلطه یک 
سبک بر سبک های دیگر، آن را می فهمند و نه آن لایه ای که می خواهد 
این را نقد کند. مســئله این اســت که یک جغرافیایی طی یک تاریخ 
چندهزارساله به هزارویک دلیل توانسته تداوم پیدا کند. پرسش علمی 
این اســت که این تداوم را چه چیزی ممکن کرده است؟ این پرسش 
را با مثالی از مواجهه با شــاهنامه توضیــح می دهم. ببینید ما با یک 
خوانش ایدئولوژیک از شــاهنامه مواجهیم که شاهنامه را می خواهد 
به مانیفست شکل خاصی از ناسیونالیسم تبدیل کند. رویکردی دیگر 
می خواهد لحظه ای از شــاهنامه را بزداید که اتفاقاً مسئله اش دفاع از 
مکان زندگی است، دفاع از یک خاک است. این دو جریان ظاهراً با هم 
درگیرند اما یک کار می  کنند و آن تاریخ زدایی از تاریخ است. مسئله بر 
سر مکان است و انسان های کثیر، موجودات متفاوت، لایه ها، ایده ها و 
فرهنگ های متفاوت، در مکان به هم چفت می شوند، رابطه تضادآمیز 
پیدا می کنند، با هم تفاهم و توافق می کنند، زد و خورد پیدا می کنند. 
این آن لحظه ای اســت که باید پرســید؛ ایده دولــت در چنین فضا و 
جغرافیای تاریخی خاصی چگونه باید شکل بگیرد؟ این است که من 
معتقدم در ایران امروز ما فاقد نظریه دولت هستیم. نظریه دولت یعنی 
در یک ضرب آهنگ تاریخی خاص، چه خوش تان بیاید چه خوش تان 
نیاید، تنش های تاریخی به هر نظم سیاسی ارث می رسند. برخی از 
این تنش های تاریخی را می توان تا 2۵00-2000ســال به عقب برد. 
آن کســی که شاهنامه را طوری می خواند که دیالکتیک روشنگری را 
با آن تطبیق دهد و شاهنامه را نه در بستر تاریخی و ظهورات مداوم آن 
که با یک نظام مفهومی تاریــخ زدوده می خواهد توضیح دهد و حتی 
)طبق همان نظام نظری دیالکتیک روشن گری( تمایز جادو و معجزه، 
دیو و پهلوان، اسطوره و الهیات و... را لحاظ نمی کند، نمی خواهد یک 
لحظه برگردد و تاریخ اســاطیری ایرانِ پیشاشاهنامه را بخواند، سری 
بزند به روایت های مختلف همین شاهنامه در میان اقوام و گروه های 
مختلف در ایران، چرایی لحظه ظهور چنین متنی در قرن ۵ را بررسی 
کند، بازخوانی آن در دوره شاه طهماسب، سپس دوران قاجار را بررسی 
کند تا بفهمد برای زدن خوانش های ناسیونالیسم افراطی از شاهنامه، 
شما لازم نیست زیر ایده مکان و جغرافیا بزنید و برای اینکه ایده تان را 
تایید کنید لازم نیست که مرکزیت و هسته تاریخی این متن را دور بریزید 
تا بتوانید آن را واسازی کنید. واسازی شاهنامه یعنی واسازی نظامات 
تاریخی ای که این متن مدام در آن ها ظاهر و بازتفسیر شده است و پیش 
از شاهنامه و پس از آن مدام تولید و بازتولید شده است. این جغرافیا و 
این سرزمین به هزارویک دلیل ژئوپلیتیک، فرهنگی، سیاسی، تاریخی 
و... است در کش وقوس های فراوان یک تداوم تاریخی داشته است )با 
تمام گسســت هایی که در آن رخ داده است( و شکل های متفاوتی به 
خودش گرفته است. چگونه می توان بر این جغرافیا حکم راند؟ چگونه 
می شود ارتباطات و اتصالاتی که در اینجا وجود دارد را به قالب قسمی 
همبستگی اجتماعی که ســرجمعش خیر همگان باشد، جلو برد؟ 
چگونه می شود این لایه ها را در تعامل با هم به شکلی اداره کرد که شما 
بتوانید از ظهورِ عملیِ ایده شهروند ذی حق صحبت کنید؟ ایده های 
رایجی که در ایران امروز هســتند فاقد این پتانســیل هستند که این 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

روایت
جامعه
شناس

 دست نوشته های منتشرنشده 
نیما یوشیج 

ســومین جلد از دست نوشــته های منتشرنشــده نیما 
یوشــیج، حاوی حدود 20۱ شــعر تا زادروز نیما در 2۱ 
آبان ماه، منتشر خواهد شد. ایسنا ضمن اعلام این خبر 
نوشــت، مجموعه ای از دست نوشــته های نیما یوشیج 
در فرهنگســتان زبان و ادب فارسی نگهداری می شود. 
این اســناد را که شــامل ۴0۳۴ برگ اســت، شــراگیم 
یوشــیج، فرزند نیما و بــه نمایندگی از وارثــان نیما، در 
تاریخ بیست وسوم آبان ماه ۱۳۷۳ به فرهنگستان واگذار 
کرده اســت. در پی بازخوانی و تصحیــح برخی از این 
دست نوشــته ها، تاکنون دو کتاب شعر »صد سال دگر« 
)۱۳9۶( و »نوای کاروان« )۱۳9۷(، از مجموعه شعرهای 
منتشرنشده نیما در انتشارات فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی چاپ شده است. محمد دبیرمقدم، زبان شناس، 
اســتاد دانشگاه و معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان 
در آیین پاسداشــت زبان فارســی و بزرگداشــت حکیم 
ابوالقاسم فردوسی درباره سرنوشت این دست نوشته ها 
گفته اســت، حداکثر تا زادروز نیما در 2۱ آبان ماه جلد 
ســومی که حاوی حدود 20۱ شعر تاکنون چاپ نشده 

نیماست، در فرهنگستان رونمایی خواهد شد.


